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درست یادم نیست ماجرا چطور شروع شد، فکر می کنم از شبی مهتابی 
که روی برف ها قدم می زدم. این کار به خودیِ خود خیلی عجیب است، 
چون معمولًا بچه ها نصفه شــب ها، وقتی ماه مثل توپ بزرگی از بالای 
درختان جنگلی آویــزان مانده، عادت به گردش در جنگل ندارند. اما 

ماجرای عجیب و باورنکردنی آن شبِ مهتابی، فقط این نبود.
وقتی رسیدم به سدّ بزرگی که همیشه با پدرم کنار آن دراز می کشیدیم 
و بچه قورباغه ها را تماشا می کردیم، ناگهان دیدم کوتوله ای روبه رویم 
ایستاده. شاید اگر آن کوتوله آهسته و آرام از میان بوته ها بیرون می آمد، 
ماجرا خیلی عجیب به  نظر نمی رسید. اما پیداشدنش اصلًا این طور نبود.
بــرای فکرکردن درباره ی چیزی که فراموش کرده بودم، روی برف ها 
نشستم که ناگهان آن کوتوله روبه رویم ظاهر شد. انگار از جای دیگری، 

مهتاب
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از وسط آسمان، درست روبه روی من 
فرود آمده بود. غیر از کلاهِ قرمزی که 
بیشــترِ کوتوله ها بر سر دارند، سرتاپا 
سبز پوشیده بود و با اینکه سنش زیاد 
بود و حتی پیر به  نظر می رسید، جثه ای 
کوچک تــر از من داشــت. همین که 
مثل درختــان اطــراف برایم واضح 
شد، گفت: »که این طور!«. وقتی این 
کلمــات را به زبان مــی آورد، یکی از 
دســتانش را که بالا گرفته بود، پایین 
آورد. دوباره با تأکیــد خاصی تکرار 

کرد: »که این طور!«.
به  نظر من شــروع یک گفت وگو، 
آن هم به این صــورت کمی عجیب 
بود. چون معمولًا وقتی کسی می گوید 
»کــه این طور!«، یعنی حرفی برای گفتن نــدارد و از این راه می خواهد 

طرف مقابل را به حرف بیاورد.
با احتیاط پرسیدم: »یعنی چه که این طور؟«

نگاهی به  من کرد و مثل اینکه از نور مهتاب ناراحت شــده باشــد، 
چشمانش را تنگ کرد.

»که این وقت شب گردش می کنی.«
لازم نبود جوابش را بدهم. حضور هر دوی ما روی برف های کنار سدِّ 

مارمولک ها، خودبه خود جوابش را می داد.
دوست داشتم دســتش بیندازم و جواب بی ربط بدهم. اما گفتم: 

»فکر می کنم تو هم همین کار را می کنی.«
به نظرم جوابم بســیار مناســب و به جا بود، اما عقیده ی او مخالف 

عقیده ی من بود:
»اما نه با چنین لباسی!«

نگاهی به لباس راحتیِ آبیِ روشنم که پر از عکس اتومبیل و موتورسیکلت 
بود، انداختم. اصلًا نفهمیده بودم که با آن لباس از خانه بیرون آمده ام. 
اگر قبلــش فهمیده بودم، حتماً خــودم را جایی پنهــان می کردم. اما 
مخفی شــدن از دید یک کوتوله کار چندان ساده ای نیست، به خصوص 
وقتی آدم غافل گیر هم شــده باشــد. به خاطر همین با لحنی بزرگ تر از 
سن وســالم جواب دادم: »آخر این لباس را برای چنین هوایی خریده ام. 
اگر تو لباس پوشیدن من را عجیب می دانی باید عرض کنم که عجیب تر 

از آن، کوتوله بودن است.«
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مثل اینکه از قبل تصمیم گرفته بود این مســابقه ی طناب کشی را 
ببرد، زیرا دوباره اشاره ای به من کرده و گفت: »عجیب تر از آن، پاهای 
برهنه ات است. تو داری پابرهنه روی برف راه می روی. حتماً باید خیلی 

فقیر باشی که حتی پولِ خریدن یک جفت کفش ارزان را هم نداری.«
به اجبار نگاهی به پاهایم انداختم و از دیدن پاهای برهنه ام خجالت 
کشیدم. وقتی در کمال تعجب دیدم پاهایم لخت اند، همان موقع احساس 

کردم پاهایم یخ زده اند. 
فکر کردم یــک لحاف گرم و نرم چقدر می تواند حالم را جا بیاورد و 
پاهایم را گرم کند. اما این فکر آن قدر مســخره بود که جرئت نکردم 
به زبان بیاورم. هیچ آدم عاقلی یک لحاف بزرگ و ســنگین را حتی در 
آن هوای برفی و ســرد، آن هم در یک شب مهتابی با خودش به جنگل 

نمی برد. 
لحظه ای سکوت کردم و سپس گفتم: »پدر و مادرم خیلی پول دارند. 
مــا در خانه ی بزرگی زندگــی می کنیم که بهارخواب هــم دارد، و کلی 
صندلی های تاشــو. اگر پدر و مادرم بخواهند می توانند بی هیچ مشکلی 
برایم هزار جفت کفش بخرند. اما آن هــا گفته اند راه رفتن بدون کفش 

خیلی فایده دارد. حتی بعضی وقت ها من را شاهزاده صدا می کنند.«
آخرین جمله ای که بر زبان آوردم، تأثیر زیادی روی کوتوله گذاشت. 

تعظیمی کرد و پرسید: »اجازه دارم نام این شاهزاده را بپرسم؟«
با تشریفات خاص خودم پاسخ دادم: »من شاهزاده کریستوفر پوفر1 
هستم.« داشــتم دروغ می گفتم، اما نمی توانستم بگویم که کریستوفر 

هانسن2 هستم. آن وقت باور نمی کرد که یک شاهزاده ی واقعی باشم.
کوتوله با لحن جالبی گفت: »واقعاً جالب اســت. در کتابی قدیمی 
خوانده ام که شاهزاده ها عاشــق پنکیک و مربای توت فرنگی هستند، 
اتفاقاً همین چند لحظه پیش، چند تا پنکیک درست کردم، توت فرنگی 

هم که تا دلت بخواهد در باغچه ی خانه ام هست.«
حرفش را باور نکردم. وقتی بزرگ ترها می خواهند خودشــان را مهم 
جلوه دهند، ادعا می کنند می توانند پنکیک و از این جور چیزها درست 
کنند. نگاهی به برف انداختم و یادم آمد که آن موقعِ سال اصلًا فصل 
توت فرنگی نیست. به هرحال جرئت نداشتم حرفش را قبول نکنم. چون 

می دانستم کوتوله ها از بچه ها هم لج بازتر و یک دنده ترند. 
اگر آن همه چین وچروک روی صورتش نبود و آن کلاه قرمز را بر سر 
نداشت، او را با یک بچه اشتباه می گرفتم. حس کردم کمی غمگین است. 
حتی چشمان آبی و درشت مثل آلوسیاهش هم غصه اش را نشان می داد.

1. Kristoffer Poffer
Hansen .2، نام خانوادگی بســیار معمولی در نروژ. معمولًا شاهزاده ها باید نام خانوادگی بارزتری داشته 

باشند. -م.



مهتاب  1415  

»دوست داری از پنکیک هایم بچشی؟«
با ترس پرسیدم: »آلوسیاه هایت را بخورم؟«

مدتی خیره خیره نگاهم کرد، سپس سری تکان داد:
»آدمِ تنهایی را که در تاریکی گردش می کند، به صرف پنکیک تازه 
و مربای توت فرنگی دعوت می کنم، حتی به پابرهنه بودنش روی زمین 
ســرد و یخ زده ی جنگل اهمیت نمی دهم، آن وقت شــاهزاده  پوفر چه 
جوابی می دهد؟! بله! او از من آلوسیاه می خواهد! همین تجربه های تلخ 
است که کوتوله ها را در این جنگل به موجوداتی غمگین تبدیل می کند. 

مگر خودت همین چند لحظه قبل نگفتی که من غمگینم؟«
جا خوردم. یادم آمد که مــن فقط به چنین چیزی فکر کرده بودم، 

مسلماً فکرکردن را نمی شود با گفتن یکی دانست.
»واقعیت این اســت که ما داریم درباره ی یک مشکل ساده بحث 
می کنیم. بالاخره می خواهی پنکیک و مربای توت فرنگیِ خانگی من را 
مزه کنی، یا دوست داری همین طور در این هوای سرد سرگردان بمانی؟ 
به هرحال پنکیک و مربای توت فرنگی در فهرست غذایی من وجود دارد.«
این حرفِ آخرش درســت مثل جمله ی پدرم بــود. او هم به جای 
اینکه بپرسد غذا چی داریم، سؤال می کند که در فهرست غذای امروز 
چه داریم. و من همیشــه فکر می کردم فهرست غذا باید چیزی شبیه 

اجاق گاز باشد، اما اجاق گازی در آن هوای مهتابی به چشم نمی خورد.
»تو که اجاق گاز نداری.«

دهان کوتوله از تعجب باز ماند. انگشتش را توی گوشش کرد و چند 
بار چرخاند.

»می بخشــید شاهزاده  پوفر. مثل اینکه پنبه توی گوشم بود، درست 
نفهمیدم چه گفتی.«

تکرار کردم: »تو که اینجا اجاق گاز نداری.«
»مگر وقتی آدم برای گردش به جنگل می آید، باید اجاق گازش را هم 

با خودش بیاورد؟«
نوبت من بود که با گوش هایم ور بروم. باید مطمئن می شــدم که 
گوش هایم هنوز سر جایشان هستند یا کنده شده و به زمین افتاده اند. 
خوشبختانه گوش هایم مثل دماغم سر جایشان بودند، اما حس می کردم 

پاهایم سردتر و سردتر می شوند.
کوتوله گفت: »متأسفانه باد سردی می آید. البته چندان هم عجیب 

نیست، چون این جنگل در دهانه ی بزرگ آن دره قرار گرفته.«
وقتی کلمه ی دهانه را بر زبان آورد، از ترس اینکه سروکله ی گرگ یا 
شــیری پیدا شود، به خود لرزیدم. از این هم می ترسیدم که اگر مدت 
زیادتری آنجا بایســتم، حرف های عجیب وغریب تری بین ما ردوبدل 
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شــود، به خاطر همین گفتم: »اگر هنوز پنکیک در فهرست غذاست، 
دوست دارم چندتایی از آن ها را با مربای توت فرنگی بالا بیندازم.«

کوتوله با دهان باز لبخندی تحویلم داد، سپس دو سه بار دور دهانش 
را لیســید. خبری از خانه ی کوتوله نبود، فقــط نور ماه را که بر بالای 

درختان تابیده بود و زمینِ پوشیده از برف را می دیدم.
با احتیاط پرسیدم: »خانه ی پر از توت فرنگی ات کجاست؟«

»وسط تابســتان همین گوشه کنارها. اما اجازه نداری با این لباس به 
آنجا بیایی.«

قبل از اینکه جمله اش را تمام کند، دیدم که لباس دیگری تنم است. 
شلوار ابریشمی سبز و پیراهنی ابریشمی به رنگ سرخ توت فرنگی. واقعاً 

تعجب کرده بودم، اما چیزی نگفتم.
»باید دستم را محکم بگیری، کریستوفر پوفر.« به این فکر افتادم که 
من هنوز اسم این کوتوله را هم نمی دانم. مادرم همیشه می گفت نباید به 
خانه ی غریبه ها بروم. حتماً ایــن درباره ی کوتوله های غریبه هم صدق 

می کرد.
»اسمت چیست؟«

دستش را در هوا تکان داد و تعظیمی کرد:
»فقط اومپین1.«

سپس دســتم را گرفت و ما با هم از تصویر زمستانی بیرون آمدیم. 
وقتی به سمت دیگر تصویر رسیدیم با روزی گرم و آفتابی روبه رو شدیم. 
درست در محل ســدِّ مارمولک ها ایستاده بودیم. اما حالا به جای ماه، 

خورشید در آسمان بود.

1. Umpin



 آثار گوردر برای کودکان و نوجوانان:

•قصرقورباغهها
•کوتولهیزرد

•پرسشها

•سلام!کسیاینجانیست؟
•آنتونویاناتان

هوپا و هرمس منتشر می کنند:

مجموعه  آثار یاستین گوردر

انتشارات هرمس و نشر هوپا با همکاری هم، برای اولین بار
در ایران، مجموعه ی آثار یاستین گوردر را با رعایت 

کپی رایت به زبان فارسی منتشر خواهند کرد.

 آثار گوردر برای جوانان و بزرگسالان:

•رازفالورق
•رازتولد

•زندگیکوتاهاست
•دخترمدیرسیرک

•کیشومات
•عروسکگردان

•دنیایسوفی
•درونیکآینه،درونیکمعما

•مایا
•دخترپرتقال

•آنا)داستانیدربارهیطبیعت(
•قصریدرپیرنه


